
 بسم الله الرحمن الرحیم
 قاعدۀ اهون الشرین یا اخف الضررین
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 پرسش
 ورحمت الله وبرکاته!السلام علیکم 

اسلامی  گران و حرکاتکه شماری از دعوت ایهسوالی است، دو قاعدنزدم  "در مورد قاعدۀ "أخف الضررين" یا "أهون الشرين 
آیا این دو قاعده از قواعد شرعی هستند؟  ؛کنندا ریاستی به این قاعده استناد میخابات پارلمانی و یانتبرای اثبات مشارکت در 

تعالی حانه و سبشان چیست؟ اللهاین علماء و جواب؟ دلائل هستند قاعدۀ شرعیحیث من این دو قاعدهل به قائ  فقهاء  یآیا بعض
 دهد.در عمر شما برکت 

  پاسخ
 الله و برکاته!یکم السلام و رحمت علو 

را برایت نقل شده بود ه ذکر جواب  آنآنچه در  م جواب داده بودیم و اینک ۹۲۰۲اگست ۹۲به تاریخ  قبلاًما نسبت به این قاعده 
ين» کنم:می  گردد،این قاعده در نزد تعدادی از فقهاء به عنوان قاعدۀ شرعی محسوب می .أخف الضررين"یا "  " قاعدۀ "أهون الشرَّ
که برای او این ورند یگرا به یک معنی میدهند، آناعتبار میکه این قاعده را به عنوان قاعده شرعی ییعلمان قاعده در نزد اما ای

دو عمل ندارد و  و شخص مکلف راهی برای ترک هر ترحرمت آن کمبه یکی از دو عمل حرام اقدام کند که  شخص جواز دارد تا
 تعالی فرموده است:الله سبحانه و ش به تمام معنی خارج است. زیرا این عمل از توان ؛باشدمینترک هردو عمل حرام برایش ممکن 

ا ها  ]682بقره:[ ﴾﴿لَا يكُالِّفُ اللَّهُ نافْساً إلََِّ وُسْعا
 .کندهیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی (تعالیو  هسبحان)اللَّهَ : ترجمه

 وده است:چنان او سبحانه و تعالی فرمو هم
ا اسْتاطاعْتمُْ﴾  ]62 تغابن:[ ﴿فااتَّقُوا اللَّها ما

 .توانیدپرواکنید هر قدر که می (تعالیو ه سبحان)اللَّهَ  از :ترجمه
مجبور  ،شخص دهند کهکه بر صحت آن باورمند هستند، زمانی این قاعده را اعتبار میییلمایعنی این قاعده در نزد آن عده از ع 

که یکی از این دو حرام اینجز که هیچ راهی  یاهبه گون ؛دو حرام نداشته باشدبرای ترک هر  یراهبوده و حرام دو بر انجام یکی از 
این دسته از  و شوداعتبار داده می "اخف الضررین"که قاعده  صورت استپس در این ؛نزد آن موجود نباشد ،را باید انجام دهد

 مثلاً .کنندابق به احکام شرعی تعیین میبلکه مط ؛کنندشان تعیین نمیهوای نفس مطابق بررا  "اخف الضررین"  قاعدۀعلماء 
یک شخص و حفظ جان یک از حفظ جان تر دو شخص مهم و حفظ جانیک شخص  تر از حفظ جانحفظ جان دو شخص مهم

و است و مال  از حفظ جانر تمقدم بودهاسلام که در داخل حفظ دین به همین ترتیب حفظ دار .استتر از حفظ مال شخص مهم
ها جان" شاطبی در موافقات گفته است: .دنباشمیها ترین ضرورتمقدم بوده ودر حفظ دین داخل  ءکبرانان جهاد و امامتچهم



و  به میان آمدکه اگر انتخات بین زنده ماندن شخص و اتلاف مال قرار طوری ،لازم است که زنده بمانندبوده، محترم و محفوظ 
 "است. جان مقدماشتن نفس قرار گرفت؛ زنده نگهداشتن دخاب بین اتلاف مال و زنده نگهانت

شد دشوار وقتی ولادت برای مادر  این است:های که این دسته از علماء در خصوص تطبیق این قاعده ذکر کرده اند از جمله مثال
یا نجات جان صورت این و درسریع گرفته شود  اقدامید ه نیاز داشت که بائلادر و جنین هردو ممکن نبود و مسکه نجات مچنان

رسید که اگر به و طوری به نظر می متصور بود ،جنین را در پی داشت و یا نجات جنین که مرگ مادر را در پی داشتمادر که مرگ
 "اخف المفسدتین" و یا  " اهون الشرین" در چنین حالتی به قاعدۀ  ،شودمیدو منجر به مرگ هر  ،همان حالت باقی گذاشته شود

جنین  اکه همان-قتل نفس دیگری  ،عملدر این گرچه ؛گردداست که نجات جان مادر انتخاب می در این حالت ؛ یعنیرجوع شود
 .باشدمینهفته  -است

که شاید  رسیدو چنان به نظر می سومی قرار گرفت خصی در حضور شخص دیگری مورد تعرض شخصاست که شمثال دیگر این
 که شخصدر حالی ؛کندکند و یا بر زنی تجاوز وارد غرق کند، به قتل برساند و یا جرح بزرگی در بدنش  را شخص تهدید کننده آن

ش فوت انماز فرض ،اما با این تفاوت که اگر مشغول نهی و بازداشتن این کارگردد ،توان نهی و جلوگیری این منکر را داشت حاضر
این حرام  ،که اگر مشغول نماز شودشود و یا اینش فوت مینماز  ،وگیری از این عمل منکر شودمشغول جلیعنی اگر  ؛شودمی

موازنه و  لیو  ،حالتی این قاعده تطبیق شدهدر چنین دو واجب را اداء کند،ا وقت گنجایش این را نداشت که هر ام ؛شودانجام می
کان انجام اگر ام ؛تر استدام یک از این دو حرام بزرگکند که کشود و شریعت مشخص میمعیار سنجی از طرف شریعت می

 دو واجب انجام شود.هردو واجب بود باید هر 
بی ها به خواین مثالذکر کرده اند که از  علیه اللهتلی و عزالدین بن عبدالسلام رحمکه امام غزا وجود داردنیز های دیگری مثال

عزالدین در  .گردداحکام ظاهر می یهزنها مواچنان از این مثالو هم صمشخ "اهون الشرین"قاعدۀ  وانجام دادن چگونگی اعمال
باید  ،باشد که ممکنوقتی مفاسد مطلق جمع شدند تا جای"گفته است:  "قواعد الاحکام فی مصالح الانام"اش تحت نام کتاب

در این  یهایچنان مثالهم "کنیم و سپس فاسدتر و به ترتیب.یفاسدتر را دفع م ،بودمفاسد متعذر  یهاگر دفع هم ؛دفع شوند
آن  از قتل شخص که اگرچنانمسلمانی را به قتل برساند اگر شخص تحت اکراه قرار گرفت تا ) زمینه ذکر نموده و گفته است:

از  ترقتل خودش کمزیرا مفسده  ؛دبر قتل خودش صبر کن پس لازم است که ؛رسدبه قتل میخودش  ،داری کندخود مسلمان
جا هیچ ؟ زیرا در اینچی معنی داردو حرامین  "اخف مفسدتین"که اختیار است بر این یاین مثال واضح (.است یقتل دیگر 
 دو را انجام دهد.هر  باید ،ممکن باشد دو مفسده برایشاگر منع هر  ؛ش جز انتخاب یک گزینه وجود نداردراهی برای

غ بگوید و اگر شخص تهدید به مرگ شد و بالایش اکراه صورت گرفت تا شهادت زور و درو ) ست:ال دیگری گفته اچنان در مثمه
ی حرام و یا تجاوز بر ملک بضعۀیکی از اعضاء قتل، قطع  ،اگر در پی شهادت شخص مکره و یا حکم آن ؛یا حکم باطلی صادر کند

گناهی سبب قتل مسلمان بی از آن است کهر قتل بهتر زیرا تسلیم شدن ب ؛باشدز نمیجائ   شخص شهادت و حکم آن ،بود متصور
یعنی وقتی شخص مکره قرار گرفت تا  ،که بعض حرام را مرتکب شودو یا اینشخص دیگری گردد  بدنو یا باعث قطع عضو دیگری 

تا بر ناموسی  گرفتشخص دیگری را به قتل برساند و یا شهادت بدهد که باعث قتل آن و یا قطع عضو آن گردد و یا مکره قرار 
زیرا تسلیم شدن و  ؛که بر قتل خودش صبر کندبل ؛شهادت دهدشخص مکره ز نیست که جائ  پس در این حالات  ؛کسی تجاوز کند

 .برساندقتل  که دیگری را به استآن دادن به قتل خودش بهتر ازتن



حالتی است که شخص واقعیت و  ،رجوع کند "اخف المفسدتین"و یا  " اخف الحرامین"که شخص به قاعدۀ یعنی واقعیت و حالتی
 ها عاجز باشد.از پرهیز کردن یکی از دو حرام و یا تمام حرام

حیث که این قاعده را منعلمای .بود، اند مطابق به آنچه علماء ذکر کرده "اخف الضررین"بر تطبیق قاعدۀ  یهایها مثالاین
خواهند که میشیوخ درباری ،آورندهای نیستند که شیوخ درباری میه مثالاما موارد تطبیق این قاعد ؛گیرندشرعی می یهقاعد

ده را برای انجام این حرام و که این قاعهایآن .ده و به گمراهی و باطل سوق دهندمسلمانان را از احکام شرعی به انحراف کشی
این  ،شوندافتند و یا طرد از وظیفه میه زندان میکه اگر چنین نکنند یا ب نمایندکنند و استدلال میحرام استعمال میآن ترک

 قاعده در چنین مواردی مصداق ندارد.
ها به منصبتمامی کنیم تا شرکت می ،حرام استشرکت کردن در حکومت کفری که با وصف اینگویند که میچنان آنانیهم

مصداق تطبیق این  در این زمینهاین استدلال  و تر بودهشان حرام بزرگم شرعی برایکه ترک حک یقیناً  دست فاسقان نیفتد،
 ؛کنم تا منافع مادی به دست آورمباز می یاهخانفروشی و یا ساقیبگوید من میمانند این است که شخص  بلکه ؛قاعده را نداشته

  آورد.ع مادی را به دست میفو منا نمودهخانه را باز کافری این ساقی ،نکنمچون اگر این کار را 
یعنی به شده و او یکی از آن دو، موارد مصداق این قاعده این نیست که بر شخص دو امر حرام پیشنهاد  یهنان از جملچمه

 هگوید فلانی را انتخاب کنید گرچیکه مشخصی باشد مثلاًکه قادر به خود داری از هردو میتر آن مراجعه کند در حالیخفیف
 ولی دومی ؛کندکاری میزیرا شخص اولی ما را هم ؛را تائید کنید نه آن یکی دیگر رانی یا بگوید فلا  و استسکولر کافر و فاسقی 

 ؛است که در برابر دو امر حرام قرار گرفتیمکه گفته شود در این خصوص اینیزیبلکه چ ؛هایا مانند این مثال .کندنمی کاریهم
 ؛ز نیستگی کردن از نظر مسلمانان جائ  رای تطبیق و نماینداش بب قرار دادنچنان نائ  پس انتخاب سکولر، وکیل ساختن آن و هم

ز جائ  آن موکل  انجام آن برایکه ورزد شخص به اعمالی حرامی مبادرت میکه آنو دیگر اینداشته زیرا آن شخص به اسلام التزام ن
او نهی از معروف و  ،حرام و به صورت کلتصدیق قوانین حرام و مانند خواست حرام و قبول کردن گذاری، باشد، مانند قانوننمی

و ترک انتخاب هردو در وسع  بودهزیرا انتخاب این و یا آن حرام  نبودهز ها جائ  انتخاب هیچ کدامی از این کند، بناءً امر به منکر می
 .باشدمیو توان شخص 

 قادر بهکه در حالی ،هدیل حرام مواجه گردنیست که مسلمان بر دو عماین "اخف الضررین"قاعدۀ چنان از جمله موارد تطبیق هم
آورد و طوری ولی شخص به خاطر بر آورده کردن هوای نفس خود به اخف یکی از دو امر حرام روی می ؛امتناع از هردو مورد است

که ا زمانیکه خود داری از تمام محرمات تدر حالی باشد،میدشوار از یکی از دو امر  اشخود داریدهد که خود را قناعت می
بود که  "اهون الشرین"و  "اخف الضررین"این مختصری از موضوع  برای انسان مقدور باشد مطابق به احکام شرعی واجب است.

 پایان« بیان شد.

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر 
 .ق.هـ۰۴۴۱ربیع الَول  ۰۱

 .م۱۱۱۱اوکتبر  ۱۲
 مترجم: مصطفی اسلام


